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 سالار ضد خان در ناله نامه اش بري هادي هايحرمتي و بهاي دروغپرداز، جفنگهاخواندنبعد از 

 تا  كههني مي شجاع مادرفرزند نامدار وياري ع، ي قهرمان مل، ليبد ي ابر مرد ب،جانباختگان
 به امر  ودي رزمخلقي پرچمي و خادي اش نوكران وميالسيمپرا الي سوسهي نفس بر علنيواپس

 باورمخواندم و. همان دشمن غدار جاودانه گشت ناپاك  بدستان رويوزيونيست كرملين و

     قهرمان شهيد مجيد كلكاني     قهرمان شهيد فيض احمد     قهرمان شهيد اكرم ياري

 

  رـي كفتار پدنيزوزه كش
  هي نفس بر علنيدر واپس
   انقلابيببر
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 سر زاديپاراپام ن همچوكه ي مردنبود و در . فرو رودمنجلاب در نقدري ا خاني كه هادشدينم
  در رأس نجيب جلاد حماسه آفريد جلادان خاد وحشيانه در زير شكنجه هايزيست وبلند 

 امروز زنده ، استاد سيس سيستانيسندباد ، قارن،زكي ن، صفار، كاوه،كه حتا اگر آرش
و شكنجه هاي وحشيانه  مبارزاتش بزرگ بخاطر رشادت ها وي كلكاندي در مقابل مج،بودنديم

 سهي دس  ؛كردندي  مشياي و نشي ستا،كردنديخم م تعظيمسر ايكه  در حقش روا داشتند ،
 . بگذاردشي بنماراش ا كند و نفرتيگر
 چرا سندهينو پس.  موجود بودائديولوژيك ي درز اصولدي خان و ابر مرد مجي هادني باگر    

  فراموش كار را از مغز گذشته اتيعمگر كبر سن واق  . نمودي همكارمجيد ساما با ليدر تشك
 در ياسي دغلباز سني هممگر .كندي م عارفانه تجاهلركانهي زاياك نموده است و پخان  يهاد

 آراء تي جبهه متحد باكثرمعاون  ساما وتيمعاونه  ب"كوهدامن ساما درشكر دره كنگره "
 داد و  خاني را به هادشي كرد و جامخالفت   نبود كهديرد مجم ابر نيمگر هم .مقرر نشد

 اشن و نمك ناش و ريانسان چقدر حق.  شدمقرر متحدو جبهه  رهبر ساما ثي منح خانيهاد
  . كنديصداقت م رهبري و ي كه ادعا خانيهاد   مثلي فرد خصوصاً.دي را نگوقتيشود كه حق
 دنديتازي و مردم ما گستاخانه مهني بمقدرات مي روسستيفاش   چكمه پوشانكهيدر آن آوان

هادي (  سمندر، ساخته بودندي كشور جاري را در سر تا سرهني مانينوايب  از خونيايو در
 با يحتا و .باشدي مسميالي دژ محكم سوسهي داشت كه روسني برباور ، هنوز هم)خان 

  خطابسمياليمپرا الي و سوسزميونيزي رو،زمي فاشالي را سوسهي روسكهي ايانقلابي سازمانها
او نخستين كسي   مگر.نمودي خطاب مزميالي و آنانرا ضد سوسكرديم حمله اً دي شد،كردنديم

 را مسحور ي انقلابي رفقاي و بعضنبودكه با لجاجت و خلاف اصوليت ازصف ساما فرار كرد
 يسازمان.  دادلي را تشك)ساوو( يواقع وطنپرستانانقلابي  ساخت و سازمان شيهايباز شعبده

 هيچ  و دريچگاهي كه ه خاني هادي تحت رهبركردي را وطنپرست خطاب ماسمش كه
در ، اشت پندي اش ميودالي كهن و في را قبول نداشت و جزء سنتهايپرست هنيمي سطح
 روس  استعماري ما را در دهن اژدهايانقلاب و ستيونالي ناس واقعاًي رفقايپرست هنيم لفافه

 ي روسيا ختهي لجام گسزمي فاشاهيستان سبد هني ميانداخت و آن فرزندان فرزانه ا
 روسها و نوكران ي اانهي وحشيها  شكنجهري در زرشانگي دي و عده اپيوستند يبجاودانگ

 شاني ورد زبانهاي و سرود آزادماندند  سر بلندزادي شان همچو پاراپامخلقي پرچمي و خادي
 را به دام روسها افگند و پرستش هني ميرفقا كردي مي وطنپرستي كه ادعاتيرهبر. بود

هان سر سمندر سمارق گونه از  تكان نخورد و ناگبرگ خودش چنان فرار كرد كه برگ از
 ي هاي اش بصدا آمد و معامله گري بود كه كوس رسوائنگذشتهي  و مدت.پاكستان بر آمد
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 مرتجع يستهايهژمون  با اخذ پول اندك ازوي.  بر ملا گشتني چي هاخاقان پشت پرده اش با
 اشچهره  را از ي وطنپرستماسك  كرد واهشي سيشاني را  حك پي برده گاهي  لكه سينائيچ

پس بعد از  . ثابت ساخت  خلاف انچيزي را كه ادعا ميكرد سياسيمبارزه در صحنه و برداشت 
 اما ،كرد  در نورستان مسلحانهي دو حركتكي سازمان ني ا، ساووسازمان  تياعلام موجود

 يصفوف انقلاباعضاي مركزي و  مبارزات )شخص خودش (  وابسته آنتي رهبرفينقش پس
 بهمن   قهرمانان انقلابي اش و شهادت شدن سازماني تا سرحد متلاشساخت  را كمرنگوساو

كه در زير شكنجه هاي وحشيانه جلادان خاد حماسه خلق ...و مسجدي و لطيف محمودي و
 .كردند

 زمياليمپرا الي با سوسيرو اي رو، و ساماي رهائن همچوي اي انقلابي سازمانهاكهي آواندر   
 سمندر ، بودهني از مام منبرد بخاطر دفاع اش مشغول و خادي ي و پرچميروس و سگان خلق

 و با كردي ميانقلاب  سازمانندوي اهي بر علي و سنگ اندازي سم پاش، مرز هايفراسو نآدر 
 جنبد نه ني زمكهيدر حال. ديكوبيم  افتراء و طعنه بر فرق رهبران و صفوف شان،چماق تهمت

 و عربده گفتيم  جفنگ! ؟بي از غآمدهي پولها با  گوشه نشين"مبارزه " .محمدجنبد گل 
 را گمراه ي ملبخشيآزاد  دهد و جنبشرييغ شانرا تي مبارزه ايري تا بتواند مس،ديكشيم

 ادي از سنگر مقاومت فرجانانه  شكنش داد و چه  جواب دندانني آهن هايساما با مشت. سازد
   : زد
 تان ي و به اسم خانداندي ادهيوراخها خز سدر   وايشما ها كه همچو موشها در كنج زوا  «    
 هني مي در غرقاب نشسته اي اي كشتي با نثار جان براخون   موجني كه دردي بگذاردي نازيم

 زرد ارتجاع و ي و همنواء با كوسه هادي آزار باشي ب،ني ساحل نشلعقلل اي و شما علميشنا كن
    » ت ما اتمام حجنستي و ادي آشام استعمار ما را نگزخون  نهنگ

 – به منجلابي از انحراف ائديولوژيك "مغرور" ي اما سمندرشد  دهي از سنگ ناله شن     
 كانادا سر السميمپرا لحاف ري از زنكردن مبارزه د ـهـعبات كهيزمان  تا.سياسي تبديل گشت

 ي نوشت كه بو"انقلابي" ، براي خودش بيوگرافي  دهه جفنگمين وكي بعد از و بلند كرد
 ي كلكاندي و مجياري داكتر اكرم ،ضيداكتر ف. ديآزاران را پرستان هني اش مشام ميرسوائ

   شان دري و نقش ارزنده اشاني اي افكار انقلابي بخاطرهيروس  زمياليكلون  بدستان ارتجاع و
 پر ياسما باختند و  روس جانالسميمپرا الي سوسهي و مبارزه بر عل مليبخش ي رهائمبارزات

هر . دي گردثبت ي جهاناي پرولتارخي و در تارهني مخيا خط سرخ در دفتر تارافتخار شان ب
 ي خدمات ارزنده اي پهلودر ايرهبران پرولتار. باشدي با اشتباهات مختهي آميحركت انقلاب
  بزرگ و دورانساز مقابل كارنامه ها و خدماتدر  كه آن اشتباهاتداشتند هم يشان اشتباهات
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و خود  و قدرت طلب براليل، انضباطي  بديمجدوران اگر بزرگمرد .  گمرنگ بودنهايتشان 
 صفحه 803 جفنگنامهي  اسندهي ساما را بنويچطور مقام رهبر،  بوديمخواه و خود مركز بين 

 يسازماندهدر   انضباطدي اگر مجرفت؟ي پذ خود و نقش دوم راكرد شكشيداوطلبانه پاي 
 بنا بر د؟ي بخشريعالمگ  ساما را شهرتين منضبط و انقلاب چطور توانست سازما، پسنداشت

 در شمال و جنوب را ي سامائيستهاي مائوما  اگر، كه اقرار كرده اندنياعترافات روسها و گلبد
 بودي مبرالي لدياگر مج  .كنندي مروني بافغانستان  غرباي سر از شرق و ميكنيسر كوب م
 برالي و چگونه فرد لند ؟كردي بزرگ خطاب مي انقلابرا ي ويالملل ني و بي ملونيچطور انقلاب
 آرمانش ي بگذارد و جانش را فداشي را از خود بنماي ايگمردان چنان شهامت وميتوانست 
 ي اعقده  وكيدئولوژي ضعف ادي در مقابل مجتو كه يگوئي را نمقتيچرا حق  خانيكند؟ هاد

 يوني ملي هاتوده نياز شهرت در ب و ي قد و قامت نداشتدي مجن كه چرا همچوي داشتيدرون
 حتا گذرا به دو ي و نظري كنپاك  رارتي و ضمداري وجدانت را بي اگر لحظات؟يبر خوردار نبود

 تيها  كه از تهمتقنمي متيندازاي ب)اكثر حد برنامه( و )اقل  حدبرنامه( ساما يبر نامه ها
 ،ستي اش نيستيونيزيوري  منظورم نوعيبوديلست ماي سوساگر تو واقعاً. يكشيخجالت م

ساز كه بر ب ثابت ي پنهان شديوطنپرست  نقابري و زي كردي را تهداب گذار  ساووكهيزمان
 تنها در برون مرز ها ؟ي توده ها قرار داداري در اختافغانستان  را در داخليستي كمونينامه ا

.  مرد و شكستشريوزت  از نوشتن باز ماند و نقاب"املاء"  كه بعداًي كردرونيب را" املاء"
 ي شغالداني م. آواره گشتندا ي كشته شدند واي ي انقلابستيونالي و ناسائديولوژيك مبارزين

 ، هاياري ، ها ضي داكتر ف، رهبر هاوميق  بدان كه .شودي احساس مداًي شدرانيگشته كمبود ش
 كه  داشتندشرافت  آنقدر شهامت و... و، مسجدي ها، لطيف محمودي ها بهمن ها، هاديمج

آنها با .  ترا عار دانستندهمچو دناما ننگ زنده مان  ،رفتندي باز پذيمرگ را با آغوشها
 از ي كنونيها ور ساختند كه نسلر و باياري آب، را نهال انقلاب لاله گونشان ي خونهاختاندنير

  آنها عبدالرحمانشيشاپي ما در پي از راه و رسم رهبران انقلابالهام  شده باديحاصلش مستف
 خواهند  آنها را ادامهي با سوگند  راه مبارزات... و و بهمني كلكاندي مج، ياري اكرم ،يمحمود

 .داد
 دي اما مج.خواند، قدرت طلب، را شهرت طلبديمجصفحه اي 803 جفنگنامه ي اسندهينو

 شهرت  خان قدرت طلب وي بزرگ بود و هادي انقلابكي خون پاكش ثابت كرد كه ختنير با
  دي فقي محمودعبدالرحمنداكتر يعني )پسر كاكاي پدرم( به اسم دنيا چسپپسند اولا ب

  نجات دهد و هم بري خودش را از گمنام،  دارد يجهان  كه شهرت كشورخي تاريبزرگمرد
 جنبش يفروپاش  اشرا دري نقش ضد انقلاباًي ثان.فگنداي پرده بمشي عظيها انتيخ
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 بپرسد چه ي واز  كهستي نيكس.  سازد پنهانگري دحي چند صباي براني نويموكراسيد
 و پرست هني را ملشيفام ي  بجا گذاشته و چند عضواتشي خلقش در طول حي برايارمغان

 و فقر و ي در حالت آواره گساربان يان جاودانو كرده است؟ آواز خهي تربونالستيانترناس
 ياديبرادرانه  ي از هنرمند حنجره طلائيچگاهيه  خاني اما هاد، در پاكستان مرديضيمر

 افغانستان ي خلقهاتي اكثركهي در حال.ند اش دانستيليفام ي اي خجالتي اهيبل ما ،ندنكرد
 و ي از رهروان راه محمودكتني ثي منحمن  .ندشي ستاي و مدارندي ميگرام خاطره ساربان را

 قراري بانوسي كوچك در اوقيلي خة بمثابه قطرسرشتش  فهم و، نظر بتوانكه ي كس، ديمج
 و در دهي اشرا نچشي و جواني است كه لذت مستي نسلي تباراز  شنا كردهيجنبش انقلاب
 ام  ام دانستم تا از رهبر مردانه و فرزانهفهيوظ،  و آواره گشته استدهي ددرد يعنفوان جوان

 فاءي ام را ايمل ي افهي ملاقاتش كرده ام  دفاع كنم تا باشد كه وظ خورد سالي امكه  دو بار در 
 خاطره تابناك عملكرد بر ي كوچكي خدشه اتاخت و تازت خان بدان كه يهاد. ه باشمكرد
 قول راه دي نفس با تجدني تا واپسنساخته  وارددي مجي و مبارزات انقلابي و مردمي مليها

خم  با سرتي فرتوتي تو كه در مرز هاي گوئاوهي مقابل در  نتنها، را ادامه دادهدي و مجيمحمود
  همگري و دي نمائي طيري پله شهرت را در پس پيخواهمي دي مجدنيكوب ر و ديرويراه م

 ي انهيري و همرزم دقي رفيكلكان . ام ستادهي ااي كنار دري همچو صخره هاوباشانتا قماشان و
 يشتري كرد و بي عمده در ساختن ساما بازنقش  كهي اي موس. بودي ام موسي انقلابيماما

 روسها انيبعد از تجاوز عر . نمود ي سپردي جاوي شعله انيآفر  درفش غرورريعمرش را در ز
 هر دو . ساما را ساختنددي با مجيموس،  راني شي اشهي عقابان و بآموت ي مطهرميبر حر
باتأسف كسي كه خود (. دندي به شهادت رسزمياليمپرا و هر دو توسط ارتجاع و شدند يزندان

 ابراز بي  ي بودن موسي سامائنسبت به ، دـزمهم اكنون درراستاي آزادي وطن بي باكانه مي ر
 ي ساما و نقش مبارزاتجادي كننده اش درانييتع وي چه رسد بر نقش رهبر؟!اطلاعي مي كند

   .) همچنان اش
 ساما در اوج شهرت كهي اپورتونستها و چاپلوسان زمانكعدهي ،يستين تو تنها ! خاني هاد

 لباس  حتا از طرز راه رفتن و،وختندرف ي فخر م با ساما بودند و ظاهراً، بود يجهان  ويمل
  ببر انقلاب يبالا مكار ي روباهنندي ببكه امروز كجا هستند .كردندي مدي تقلدي مجدنيپوش

 را رهنماء و دي مجرسم  راه ودي اگر نتوانستدي شوداري خفته بي وجدانها؟نقد مي نويسد 
 از يفي ضعي عمل نكرده صداحمودم  سلطانيها  لتي اقلا بمثابه اديچراغ راهتان بساز

 هي اگر امروز زرق و برق سرما.دينكن يحرام  و نمكدي كشروني تان بفي نحيحنجره ا
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 غرق بحران ا ست و افغانستان هيسرما. دي انشده وجدان ياما ب،چشمان تانرا كور ساخته 
 .زندي و پا مدست ي رهبريثروتمند در بحران ب

 از روي  بستر نرم و  را قهرماندي مجآنان ، يه ها و رهبر رفتن در آغوش تودي خان بجايهاد
 يبجاوي . دي بار فرار نماني هزارمي براتيولئ مسي باريريز  نشانه گرفته تا ازخانه گرمش

هنوز  . زمانه را با خود بگور خواهد برد  و نفرين شرم و ننگ ،ي زندگلحظات نيافتخار در واپس
فغانستان به نقد از كارنامه هاي ننگينش پرداخته  توبه  در پيشگاه مردم ااست  نشدهريهم د

 . كند و عذر بخواهد 
  
  
  


